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 مصاديق سرقت از حرز فقهی بازنگری

 1صديقه حاتمی

 

 چکیده

اولاً شیء ربوده شده ارزش آن معادل چهار دینار و یا بیشتر باشد  که صورتی ثابت استدر  )قطع دست( مجازات حد سرقت    

امامیه در مصادیق سرقت از میان فقیهان مراد از حرز نیز مکان خاص نگهداری هر مال است.  و ثانیاً شیء از حرز سرقت گردد،

حرز اختلاف نظراتی موجود است که در این پژوهش برآنیم تا با نگاهی فقهی مصادیق را مشخص نموده و اختلاف نظرات 

درصدد است تا تحلیلی  ـ موجود میان فقیهان را بازگو و نهایتاً دیدگاه صائب را بیان نماییم. این پژوهش به روش توصیفی

با ذکر مبانی فقهی آن ها و تحلیل دیدگاه های مختلف در هر مورد رز به ویژه مصادیق اختلافی را بیان و مصادیق سرقت از ح

  به بیان مصادیق سرقت ار حرز پرداخته است.

 

 مبانی فقهی ـ اختلاف نظراتـ  مصادیق سرقت از حرزـ  حرز :واژه های کلیدی
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Abstract 

 The punishment for theft (hand amputation) is fixed if, firstly, the value of the stolen object 

is equal to four dinars or more, and secondly, the object is stolen from a charm, meaning a 

charm is a special place to store any property. There is a difference of opinion among the 

Imami jurists regarding the cases of theft of amulets. In this research, we aim to identify the 

cases from a jurisprudential point of view and recount the differences of opinion among the 

jurists and finally express Saeb's point of view. This research, using a descriptive-analytical 

method, tries to explain the examples of jewelry theft, especially controversial examples, and 

by mentioning their jurisprudential bases and analyzing different views in each case, it has 

explained the examples of jewelry theft. 
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 مقدمه

 یکی از جرائم حدی سرقت از حرز می باشد، لذا یکی از شروطی که سب ثبوت مجازات قطع ید در سرقت می گردد، سرقت کالا     

سرقت انسان،  :اختلاف نظر وجود دارد ازجملهمیان فقیهان امامیه در برخی از مصادیق سرقت از حرز  ؛از حرز مخصوص آن کالاست

سرقت طلبکار از بدهکار، سرقت میوه، سرقت والدین از فرزندان و یا بعکس سرقت فرزندان از والدین، سرقت مهمان از صاحب خانه، 

، سرقت کفن و محتویات داخل قبر، سرقت مال موقوفه، سرقت مال مستاجر توسط اجیر و سرقت از سرقت زوج و زوجه از یکدیگر

 جیب.

در این پژوهش ابتدا مفهوم حرز تبیین می گردد، سپس مصادیق مشتبه سرقت از حرز به همراه ادله و مستندات هر دیدگاه مورد 

 قرار می گیرد. ارزیابیتحلیل و 

 

 مفهوم حرز

جایی محکم و استوار »حرز در لغت به معنای طلسم، پناه، ستر، جای استوار و ... است. در لسان العرب و الصحاح حرز به معنای      

یز با ذکر برخی از م( و در المصباح ن873ص ، 3ج ، 1410 یجوهر؛ 333ص ، 5ج ، 1414منظور )ابن « و غیر قابل دسترسی است.

« کنند. و حفظ می حرز چیزی مانند صندوق و همانند آن است که اشیا را در آن نگاه»نموده است: مصادیق حرز آن را چنین تعریف 

 ( 129ص ، 2ج ، 770)فیومی، 

هر چیزی که »دارد:  اند، صاحب جواهر در جواهر الکلام چنین بیان می مشهور فقها ملاک تشخیص حرز را به عرف واگذار نموده     

ها که عرف آن را برای آن مال حرز  واسطه قفل بودن یا بسته و یا مدفون بودن در مکانی و هر چیزی همانند این محرز شود به

، 41ج ، 1404)صاحب جواهر، « رز حد و حدود معتبری در نصوص و فتاوا مشخص نشده است.محسوب نماید، زیرا در شرع برای ح

شود، شرط است که  در آنچه ربوده می»امام خمینی نیز در تحریر الوسیله حد و حدود حرز را به عرف واگذار نموده است:  (499ص 

ای باشد یا مدفون باشد یا مالک آن را از نظرها زیر فرشی یا داخل کتابی یا مانند  شده یا بسته ، مثل اینکه در جای قفلباشددر حرز 

شود، اگرچه داخل شدن به آن جایز  شود، پنهان نماید. و آنچه چنین نباشد به سبب آن قطع نمی ها ازآنچه عرفا حرز حساب می این

شود اگرچه دخول در آن جایز  گر چیزی از چیزهای ظاهر را در دکان بازی سرقت کند قطع نمینباشد مگر به اذن مالکش؛ پس ا

 (485ص ، 2ج تا،  )امام خمینی، بی« نباشد مگر به اذن مالک آن.

 حرز است، مثلاً بلکه برای هر مالی حرز خاصی قائل ،خاصی را برای حرز اموال مشخص نکرده است مکانعرف ناگفته نماند که      

در صورت سرقت حیوان از اصطبل دربسته، سرقت از حرز محقق شده است، اما اصطبل برای کالای دیگر حیوان اصطبل است و 

 گردد. چون پول، میوه و ... حرز محسوب نمی
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 مصاديق سرقت از حرز

 سرقت از جیب ـ1

گرچه در مورد اینکه آیا سرقت از جیب، سرقت از حرز محسوب می شود یا خیر؟ اقوال مختلفی میان فقیهان امامیه دیده می      

شود؛ اما دیدگاه مشهور در این مورد تفصیل داده است، بدین شکل که اگر سرقت از جیب رویین باشد، سرقت از حرز محسوب 

؛ اما اگر سرقت از جیب داخل باشد، سرقت از حرز محسوب می شود و قطع و تعزیر ثابت است لذا قطع دست واقع نمی شود ،نشده

 ادله مشهور به قرار ذیل است: (449، ص5، ج1407؛ شیخ طوسی، خلاف، 803، ص1413)شیخ مفید، ید واقع می شود. 

قت از حرز محسوب نشده، اما سرقت از بر اینکه سرقت از جیب رویین، سر در غنیه و ابن زهرهدر خلاف ـ اجماع: شیخ طوسی 1

، 1417؛ ابن زهره، 449، ص5، ج1407)شیخ طوسی، خلاف،  جیب زیرین سرقت از حرز محسوب می شود، ادعای اجماع نموده اند.

 (433ص

 اند:  سه دستهروایاتی که در این مورد وجود دارد، ـ روایات: 2

 روایاتی که دلالت بر قطع دست دارند:  ( أ

، 28، ج1409)حر عاملی، « یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لاَ یُقْطَعُ الْمُخْتَلسُِ.»بن حازم از امام صادق )ع(: صحیحه منصور  -

 (1حدیث، 271ص

 دست شخص طرار و نباش قبر قطع می گردد، اما دست شخص مختلس قطع نمی گردد.امام صادق )ع( فرمودند: 

  روایاتی که دلالت بر عدم قطع دارند: ( ب

لَیْسَ عَلَى الَّذِی یَسْتَلِبُ قَطْعٌ وَ لَیسَْ عَلَى الَّذِی یَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوبِْ » :روایت عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه از امام صادق )ع(ـ 

 (1دیث، ح270، ص28ق، ج1409)حر عاملی، « الرَّجُلِ قَطْعٌ.

 سرقت کند، قطع نمی شود.مستلب و کسى که درهم را از لباس  امام صادق )ع( فرمودند: دست
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)حر عاملی، « سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلسِِ قَالَ لَا یُقْطَعُ.»ـ صحیحه عیسی بن صبیح از امام صادق )ع(: 

 (4، ح271، ص28ق، ج1409

 خص طرار، نباش قبر و مختلس پرسیدم، ایشان فرمودند: دستشان قطع نمی گردد.از امام صادق )ع( در مورد ش

 اند: قائل به تفصیل شده  روایاتی کهج( 

عْلَى لَمْ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِطَرَّارٍ قدَْ طَرَّ دَرَاهمَِ مِنْ کُمِّ رَجُلٍ قاَلَ إِنْ کاَنَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الأَْ» روایت سکونی از امام صادق )ع(: -

 (2حدیث، 270، ص28ق، ج1409)حر عاملی، « أقَْطَعْهُ وَ إِنْ کاَنَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ السَّافِلِ قَطَعْتُهُ.

اگر از  ، امام فرمودند: نزد امیرالمؤمنین آوردند، کسى چند درهم سرقت کرده بود که از جیبسارقى را  ( فرمودند:امام صادق )ع

 .کنم ، دست او را قطع مىنمودهسرقت  داخلو اگر از جیب نمی کنم را قطع  وی، دست نمودهسرقت  نییروجیب 

د، حمل بر جیب ننظر به قطع دار بدین صورت که روایاتى که مطلقاً؛ نماییدسته دیگر را رفع می دلذا روایات دسته سوم تعارض دو  

 حمل بر جیب اعلی می شود.  ،نظر به عدم قطع ید دارند داخل می شوند و روایاتی که مطلقاً

 

 از فرزند والدينسرقت ـ 2

)شیخ از اموال فرزند حتی اگر تمام شرایط سرقت از حرز نیز محرز باشد، مجازات قطع ید اجرا نمی گردد  در صورت سرقت پدر     

شیخ طوسی، خلاف، (. دخلافی وجود ندارمیان فقها چنانچه شیخ طوسی نیز اذعان داشته و در این مورد  )803ق، ص1413مفید، 

در این مورد . تعمیم داد و حد را در مورد وی ساقط نموداز نوه ها جدپدری این حکم را می توان به سرقت  (448، ص5ق، ج1407

 می توان به ادله زیر استناد نمود:

، 41، ج1404)صاحب جواهر،  نموده است.به هر دو نحو محصل و منقول ـ اجماع: صاجب جواهر در این مورد ادعای اجماع 1

 ( 478ص

 استناد نمود:: در این م.رد می توان به چند روایت ـ روایات2
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بِ عَلِیٍّ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلىَ مَالِ ابْنِهِ قَالَ یأَکُْلُ مِنْهُ ماَ شاَءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فیِ کِتاَ» ـ محمد بن مسلم از امام صادق )ع(:

نُ وَقَعَ نِهِ وَ الْوَالدَِ یَأْخذُُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ ماَ شاَءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلىَ جَارِیَةِ ابْنِهِ إِذَا لمَْ یَکُنِ الاِبْع أَنَّ الْوَلدََ لاَ یَأْخذُُ مِنْ مَالِ وَالدِِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْ

 (1ث، حدی262، ص17، ج1409)حر عاملی، « لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ ماَلُکَ لِأَبِیکَ. عَلَیْهاَ وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قاَلَ

از امام صادق )ع( در مورد شخصی سوال کردم که نیاز به مال فرزندش پیدا می کند، امام فرمود: تا آنجا که اسراف نکند می تواند 

ه بخواهد چمال فرزندش را مصرف کند. در کتاب امام علی )ع( آمده است که فرزند باید با اجازه پدر از اموال او بردارد اما پدر هر 

موال فرزندش بردارد و حتی می تواند با جاریه فرزندش نزدیکی کند به شرط آنکه فرزندش با او نزدیکی کرده باشد. می تواند از ا

 پیامبر به شخصی فرمود که تو و اموالت متعلق به پدرت می باشید. 

بِالزِّنَا قَالَ لَوْ قَتَلَهُ ماَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قذَفََهُ لَمْ یُجْلَدْ لَهُ  سَأَلْتُ أَباَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قذََفَ ابْنَهُ» :ـ صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر )ع(

 (1، حدیث196، ص28، ج1409)حر عاملی، ...« 

 د:درباره مردی که به پسرش نسبت زنا داده و او را قذف کرده است پرسیدم، حضرت فرمودنمحمد بن مسلم گوید از امام باقر )ع( 

 اگر پدری فرزندش را به قتل برساند، در برابر خون او کشته نمی شود، پس اگر او را قذف کند، در مقابل او را تازیانه نمی زنند.

این حکم قیاس اولویت است، یعنی چنانچه در صورت قتل فرزند توسط پدر قصاص صورت نمی یکی دیگر از ادله ـ قیاس اولویت: 3

 .زند توسط پدر به طریق اولی اجرای حد جایز نخواهد بودگیرد، در صورت سرقت مال فر

این حکم مختص پدر است و در صورت سرقت مادر از فرزند، در صورت احراز شرایط در پایان ذکر این نکته لازم است که      

ند و وی را از نظر وجوب به حساب آورده ااما برخی از فقها مادر را نیز یکی از ابوین  .از حرز، حد قطع ید جاری می گردد تسرق

علامه ؛ 411صابوصلاح حلبی، ) احترام با پدر یکسان می دانند، لذا در صورت سرقت مال فرزند، حد را بر وی جاری نمی دانند.

 (245، ص9، ج1413حلی، 

 

 والديناز فرزندان سرقت  ـ3

در صورتی که شرایط سرقت از حرز محرز شده باشد، مجازات قطع ید اجرا می گردد و والدین در صورت سرقت فرزند از اموال      

ناگفته نماند  (448، ص5، ج1407؛ شیخ طوسی، خلاف، 803، ص1413در این مورد میان فقها اتفاق نظر وجود دارد. )شیخ مفید، 

والدین هستند و سرقت از آن ها نیز در صورت مادری در حکم و ، خواه مادری و خواه پدری یکه در این مورد اجداد، خواه پدر

 (448، ص5، ج1407احراز شرایط سرقت از حرز موجب قطع ید می گردد. )شیخ طوسی، خلاف، 
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 در این مورد می توان به ادله زیر استناد نمود:

 «وَالساَّرقُِ وَالساَّرقَِةُ فاَقْطَعُوا أَیْدِیَهُماَ جَزَاءً بِماَ کَسَباَ نَکاَلاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» سوره مائده: 38آیه ـ 1

 (448، ص5، ج1407اجماع: شیخ طوسی در خلاف در این مورد ادعای اجماع نموده است. )شیخ طوسی، خلاف، ـ 2

 .اعمالشان ببرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست دست زن و مرد دزد را به کیفرترجمه: 

است، بر فرض مسئله ـ روایات: روایاتی که دلالت بر قطع ید در صورت سرقتی مالی که ارزش آن معادل چهار دینار و یا بیشتر 3

 .دارددلالت 

 

 سرقت از اماکن عمومیـ 4

حمام، کاروان سراها، مترو و ... سرقت از حرز محسوب نمی گردد، لذا مجازات قطع ید نیز مسجد، سرقت از اماکن عمومی چون      

بر آن بار نمی گردد؛ مگر اینکه اموال در مکان خاصی از این اماکن قفل و یا دفن شده باشد که در این صورت سرقت از حرز 

 (803، ص1413شیخ مفید، محسوب شده و موجب قطع ید می گردد. )

 

 سرقت طلبکار از بدهکار ـ5

رقت شخص طلبکار به مقدار طلبش از سیکی دیگر از مواردی که سرقت از حرز محسوب نشده و موجب قطع ید نمی گردد،      

چهار دینار و یا بیشتر سرقت نمایید، مجازات قطع ید را  ارزشاموال بدهکار است که در این مورد حتی اگر مال را از حرز و به 

، 1413نخواهد داشت. زیرا طلبکار به مقدار حق خود برداشته و فی الواقع مال مسروق از اموال وی محسوب می گردد.)شیخ مفید، 

 (803ص

 

 سرقت از داخل قبر ـ6
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آن بحث نموده اند، سرقت محتویات قبر است، در این مورد  مفصلاً در مورددر مبحث سرقت از حرز فقها دیگر مواردی که  از     

سرقت از حرز محسوب می گردد، لذا  ،می توان چنین تفصیل نمود که میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که نبش قبر و سرقت کفن

ح حلبی، ؛ ابوصلا447ص ، 1415؛ شیخ صدوق، 803، ص1413)شیخ مفید، سرقت از آن موجب مجازات قطع دست می گردد. 

 ( 542، ص2ج ،1406 ؛ ابن براج،412ص، 1403

وجود روایات مختلف در این مورد سبب شده است که  در مورد اینکه نصاب هم باید رعایت شود یا خیر، اختلاف نظر وجود      

اش حکم سارق را داشته دارد؛ گروهی از فقها مانند شیخ مفید، سلار، ابن زهره  و ابن حمزه نصاب را لازم می دانند زیرا وقتی نب

باشد مقررات سارق نیز بر او بار خواهد شد. گروهی دیگر از فقها چون شیخ طوسی و علامه حلی رعایت نصاب را لازم نمی دانند و 

 در این مورد می توان به روایات ذیل استناد نمود:معتقدند در هر صورت دست کسی که نبش قبر می کند قطع می شود. 

 (1، حدیث279، 28ج ،1409 )حر عاملی،« حدَُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارقِِ.»بختری از امام صادق )ع(: روایت حفص بن  -

 حد کسی که نبش قبر می کند حد سارق است.امام صادق )ع( فرمودند: 

نِ عَبدِْ الْمَلِکِ فیِ رَجُلٍ نَبشََ امْرَأَةً کُنْتُ عِندَْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع وَ جاَءَهُ کِتاَبُ هِشاَمِ بْ»)ع(:  امام باقرعبدالله بن محمد جعفی از  -

فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ حُرْمةََ  قاَلُوا أَحْرِقُوهُفَسَلَبَهاَ ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْناَ طَائِفَةٌ قاَلُوا اقْتُلُوهُ وَ طاَئِفَةٌ 

رُجمَِ وَ إنِْ لمَْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلدَِ  کَحُرمَْةِ الْحیَِّ تُقْطَعُ یدَُهُ لِنبَْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیاَبَ وَ یُقاَمُ عَلَیْهِ الْحدَُّ فیِ الزِّناَ إِنْ أُحْصِنَالْمَیِّتِ 

 (2، حدیث278، ص28ج ،1409 )حر عاملی،« ماِئَةً.

جعفی گوید نزد امام باقر )ع( بودم که نامه هشام بن عبدالملک به دست او رسید. در این نامه آمده بود که مردی قبر یک زن را می 

شکافد و لباس او را می دزدد و با او زنا می کند، فقها در این مسئله اختلاف نظر دارند. گروهی می گویند او را بسوزان. امام )ع( در 

مت مرده همانند حرمت زنده است پس دست او به خاطر نبش قبر و دزدیدن لباس قطع می شود و به خاطر زنا پاسخ نوشت: حر

 حد می خورد. 

، 28ج ،1409 )حر عاملی،« قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقْطَعُ ساَرِقُ الْمَوْتىَ کَماَ یُقْطَعُ ساَرِقُ الأَْحْیاَءِ.»)ع(:  امام باقرابی جارود از  -

 (4، حدیث280ص

 ترجمه: امام باقر )ع( از حضرت علی )ع( چنین روایت کرده است: سارق مردگان همانند سارق زندگان دستش قطع می گردد.

 سَبِیلَهُ فَقَالَ رَجلٌُ أُخذَِ نَبَّاشٌ فیِ زَمَنِ مُعاَوِیَةَ فَقَالَ لِأَصْحاَبِهِ ماَ تَرَوْنَ فَقاَلُوا نُعاَقِبُهُ وَ نُخَلِّی» زید الشحام از امام صادق )ع(: -

)حر « وَ ساَرِقٌ وَ هَتَّاکٌ لِلْمَوْتىَ.مِنَ الْقَوْمِ ماَ هَکذََا فَعَلَ عَلیُِّ بْنُ أَبیِ طَالِبٍ قَالَ وَ ماَ فَعَلَ قاَلَ: قَالَ یَقْطَعُ النَّبَّاشَ وَ قاَلَ هُ

 (5، حدیث278، ص28ج ،1409 عاملی،
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، 280، ص28ج، 1409)حر عاملی، « یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لاَ یُقْطَعُ الْمُخْتَلسُِ.» منصور بن حازم از امام صادق )ع(: -

 (7حدیث

 (9، حدیث281، ص28ج ،1409 )حر عاملی،« أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشاً.»از امام صادق )ع(: عبدالرحمن العرزمی  -

لاَ  سَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ المُْخْتَلسِِ قَالَ یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ» از امام صادق )ع(:عیسی بن صبیح  -

 (10، حدیث281، ص28ج، 1409)حر عاملی، « یُقْطَعُ الْمُخْتَلسُِ.

هُوَ یَنْبشُُ قَالَ لاَ أَرَى عَلَیْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ یُؤْخذََ وَ قدَْ نَبشََ مِرَاراً سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ » از امام صادق )ع(:علی بن سعید  -

 (11، حدیث281، ص28ج ،1409)حر عاملی،« فأََقْطَعُهُ.

علی بن سعید از امام صادق )ع( روایت می کند که از او در مورد شخصی سوال کردم که نبش قبر کرده است. امام فرمود: دست او 

 قطع نمی شود مگر اینکه مالی برداشته و چند بار مرتکب نبش قبر شده باشد، در این صورت دست او قطع می شود.

)حر « سَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع عَنِ النَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لمَْ یَکُنِ النَّبشُْ لَهُ بِعاَدَةٍ لَمْ یُقْطَعْ وَ یُعَزَّرُ.» از امام صادق )ع(:علی بن سعید  -

 (13، حدیث281، ص28ج، 1409عاملی، 

گوید حکم نبش قبر کننده را از امام صادق )ع( سوال کردم، امام فرمود: اگر نبش قبر کردن عادت او نباشد دستش علی بن سعید 

 قطع نمی شود بلکه تعزیر می شود.

 (14، حدیث282، ص28ج، 1409)حر عاملی، « قَالَ لاَ یُقْطَعُ.عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلسِِ »از امام صادق )ع(: فضیل  -

 فضیل از امام صادق )ع( در مورد طرار و نباش و مختلس سوال کرده و امام می فرماید: دست آنان قطع نمی شود.

 (15، حدیث282ص، 28ج، 1409)حر عاملی، « النَّبَّاشُ إِذَا کاَنَ مَعْرُوفاً بذَِلِکَ قُطِعَ.» از امام صادق )ع(:فضیل  -

سرقت از حرز محسوب نمی گردد و موجب ثبوت قطع ید نمی گردد، به دلیل اصل.  ،غیر از کفن اما سرقت سایر اموال داخل قبر

 (241، ص9ج ،1413مختلف الشیعه، )علامه حلی،

 

 میوه از باغسرقت  ـ7

به  خواه، از بستان را به صورت کلی سرقت از حرز محسوب ننموده و آن را موجب قطع ید نمی دانند میوه برخی از فقها سرقت     

اما به طور کلی حکم سرقت میوه از باغ را می توان چنین  (449، ص1415صدوق، شیخ )ربع دینار باشد و خواه بیشتر از آن. ارزش
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ق باشد، قطع ید ثابت است زیرا صندوق برای میوه حرز محسوب می اگر میوه از درخت چیده شده باشد و در صندو تفصیل داد که

شود؛ اما اگر میوه روی درخت در باغ محصور باشد، قطع ید ثابت نیست زیرا حرز محسوب نمی شود و نهایتاً اگر میوه روی درخت 

 با استناد به روایات ذیل: .در باغ غیر محصور باشد، در این مورد نیز قطع ید ثابت نیست

إِذَا أَخذََ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُصْرَمَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ »یح فضل بن سیار از امام صادق )ع(: صح -

 (4، حدیث287، ص28ج ،1409 )حر عاملی، «النَّخْلُ وَ حُصدَِ الزَّرْعُ فَأَخذََ قُطِعَ.

)ع( چنین روایت کرده است: هرگاه شخصی از درخت خرما و مزرعه، میوه ای را قبل از آنکه قطع شود فضیل بن یسار از امام صادق 

 ببرد دست او قطع نمی شود اما اگر میوه چیده شود و کشت و درو گردد و چیزی از آن سرقت شود، دست قطع می شود.

)حر « قَ شَیْئاً مِنَ الْفاَکِهَةِ وَ إِذَا مَرَّ بِهاَ فَلْیَأْکُلْ وَ لَا یُفْسدِْ.لَا یُقْطَعُ مَنْ سَرَ»روایت اصبغ بن نباته از امیر المؤمنین )ع(:  -

 (5، حدیث287، ص28، ج1409عاملی، 

اصبغ از امام علی )ع( چنین روایت کرده است: هر کس میوه ای را سرقت کند دستش قطع نمی شود و اگر از آن محل عبور کرد 

 رد.باید بخورد اما آن را از بین نب

وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ  -ءَ عَلَیْهِ روایت سکونى از امام صادق )ع(: قَضىَ النَّبیُِّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّماَرَ فیِ کُمِّهِ فَمَا أکََلَ مِنْهُ فَلاَ شیَْ -

 (286، ص28ج ،1409وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ. )حر عاملی،

، 286، ص28، ج1409)حر عاملی،  «لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لاَ کَثَرٍ وَ الْکَثَرُ شَحمُْ النَّخْلِ.»روایت سکونى از امام صادق )ع(:  -

 (3حدیث

رُ ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّ قَضىَ النَّبیُِّ ص فِیمَنْ سَرقََ الثِّمَارَ فیِ کُمِّهِ فَمَا أکََلَ مِنْهُ فَلَا شیَْ»روایت سکونى از امام صادق )ع(:  -

 (2، حدیث286، ص28، ج1409)حر عاملی، « وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ.

پیامبر )ص( در مورد شخصی که میوه را در غلاف آن سرقت کرده بود چنین قضاوت کرد که آنچه را که خورده است مسئولیتی 

 مت آن را بپردازد.نسبت به آن ندارد و برای آنچه که برده است تعزیر می شود و باید دو برابر قی

 (6، حدیث287، ص28ق، ج1409)حر عاملی، « یَا عَلِیُّ لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ.»وصیت پیامبر )ص( به امام علی )ع(:  -

 ای علی برای سرقت میوه دست قطع نمی شود.

، 1409)حر عاملی، « تُهُ دِرهَْماَنِ قاَلَ یُقْطَعُ بِهِ.فیِ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتاَنٍ عِذقْاً قِیمَ»اسحاق بن عمار از امام صادق )ع(:  -

 (7، حدیث287، ص28ج

، 28، ج1409)حر عاملی، « ءٍ مِنْ طَعاَمٍ غَیْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ. لَا قَطْعَ فیِ شیَْ»ابی بختری از جعفر بن محمد از پدرش )ع(:  -

 (8، حدیث287ص

-  
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 از مستاجر سرقت اجیر ـ8

 میان فقها اختلاف نظر وجود دارد:در صورت سرقت مال مستاجر توسط اجیر، 

حکم قطع ید ثابت نمی باشد، زیرا آنچه که در نزد اجیر است نسبت به قطع ید: برخی از فقها معتقدند که در این مورد عدم الف( 

 رد می توان به چند روایت به قرار ذیل استناد نمود:در این مو وی حرز ندارد؛ بلکه این موارد از مصادیق خیانت در امانت می باشند.

فَقَالَ  -سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ أَجِیراً فَیَسْرقُِ مِنْ بَیْتِهِ حَتَّى تُقْطَعَ یدَُهُ»روایت سلیمان بن خالد از امام صادق )ع(:  -

 (3، حدیث272، ص28ج ،1409 )حر عاملی، «خَائِنٌ. هذََا مُؤْتَمَنٌ لَیسَْ بِساَرقٍِ هذََا

وَ مُؤْتَمَنٌ ثمَُّ قاَلَ الأَْجِیرُ وَ الضَّیفُْ روایت سماعه از امام صادق )ع(: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخذََ الأَْجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرقََهُ فَقَالَ هُ -

 (4، حدیث272، ص28ج، 1409عَلَیْهمِْ حدَُّ السَّرقَِةِ.)حر عاملی، أُمَناَءُ لَیسَْ یَقَعُ 

)حر عاملی،  «قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ الْحدَِیثَ. -فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجیِراً وَ أقَْعدََهُ عَلىَ مَتاَعِهِ فَسَرقََهُ» صحیحه حلبی از امام صادق )ع(: -

 (1، حدیث272، ص28، ج1409

وَ  -وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَةِ« 3» -قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَربَْعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهمِْ الْمُخْتَلسُِ وَ الْغُلُولُ»صحیحه سکونی از امام صادق )ع(:  -

 (2، حدیث272، ص28ق، ج1409)حر عاملی، « سَرقَِةُ الأَْجِیرِ فَإِنَّهاَ خِیاَنَةٌ.

 (5، حدیث273، ص28، ج1409)حر عاملی، « لاَ یُقْطَعُ الأَْجِیرُ وَ الضَّیْفُ إِذَا سَرقَاَ لِأَنَّهُماَ مُؤْتَمَنَانِ.»صادق )ع(:  روایت امام -

 و دست وی بخاطر سرقت از اموال مستاجر قطع نمی گردد. چنانچه از روایات مشخص است اجیر امین محسوب می گردد

معتقدند در صورت سرقت مال مستاجر توسط اجیر، با احراز شرایط سرقت از حر، مجازات قطع ید قطع ید: گروه دیگر از فقها  ب(

د حمل بر نزیرا مشمول ادله عمومی حد سرقت هستند و روایت های که خلاف این نظریه را می گویدر مورد وی اجرا می گردد. 

 (492، ص 41، ج1410)صاحب جواهر، موردی می شوند که مال در حرز قرار نگرفته باشد و آن دو امین محسوب شده باشند. 

 

 سرقت مهمان از صاحب خانه ـ9
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نسبت به وی  ،حکم قطع ید ثابت نمی باشد، زیرا آنچه که در نزد مهمان است در صورت سرقت مال صاحب خانه توسط مهمان،     

به  (47، ص1416؛ ابن جنید، 717ص ،1400 حرز ندارد؛ بلکه این موارد از مصادیق خیانت در امانت می باشند.)شیخ طوسی، نهایه،

  دلیل:

 (488، ص3، ج1410)ابن ادریس،  ـ اجماع: ابن ادریس در این مورد ادعای اجماع نموده است.1

 یت استناد نمود:در این مورد می توان به دو روا ـ روایات:2

 (5، حدیث273، ص28، ج1409)حر عاملی، « لاَ یُقْطَعُ الأَْجِیرُ وَ الضَّیْفُ إِذَا سَرقَاَ لِأَنَّهُماَ مُؤْتَمَنَانِ.»روایت امام صادق )ع(:  -

)حر « الضَّیْفُ ضَیْفاً فَسَرقََ قُطِعَ ضَیْفُ الضَّیْفِ.الضَّیْفُ إِذَا سَرقََ لمَْ یُقْطَعْ وَ إِذَا أَضاَفَ »صحیحه محمد بن قیس از امام باقر )ع(:  -

 (1، حدیث275، ص28، ج1409عاملی، 

 

  از يکديگر زوجینسرقت  ـ10

بسیاری از فقها بدون اینکه تفصیل خاصی در این مورد قائل شده باشد، سرقت زوج و زوجه از یکدیگر را در صورت شکستن حرز      

اگر زوجه به اندازه نفقه اش  اما (448، ص5، ج1407؛ شیخ طوسی، خلاف، 803، ص1413)شیخ مفید،  موجب قطع ید می دانند.

 (492، ص41، ج1404، صاحب جواهر)حتی اگر حرز را شکسته باشد. ،از اموال زوج بردارد، سرقت محسوب نمی شود

 در این مورد می توان به ادله زیر استناد نمود:

 (449، ص5، ج1407در این مورد ادعای اجماع نموده است. )شیخ طوسی، خلاف، ـ اجماع: شیخ طوسی در خلاف 1

 «وَالساَّرقُِ وَالساَّرقَِةُ فاَقْطَعُوا أَیْدِیَهُماَ جَزَاءً بِماَ کَسَباَ نَکاَلاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» سوره مائده: 38ـ آیه 2

 .اعمالشان ببرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناستدست زن و مرد دزد را به کیفر ترجمه: 

دهد؛ مگر  ابو سفیان مرد لئیمى است و به من و فرزندم چیزى نمى»: زنى به نام هند به پیامبر )ص( عرض کرد: پیغمبر روایتـ 3

پیامبر فرمودند: آنچه کفاف تو و « دارم، آیا بر من گناهى هست؟ مىآنچه که به صورت پنهانی و در حالیکه او نمی داند از مالش بر 

 (466، ص 7ج  ،1424 سنن بیهقى،)« دهد، در حد متعارف بردار. فرزندت را مى
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 سرقت انسان ـ11

اولاً سرقت محسوب می شود یا خیر؟ و اینکه بر فرض سرقت بودن، آیا مجازات آن قطع ید است  سرقت انساندر مورد اینکه آیا      

یا خیر؟ و اینکه بر فرض ثبوت مجازات قطع ید، به واسطه عنوان جرم سرقت بودن است یا فساد فی الارض؟ میان فقیهان امامیه 

 اختلاف نظر وجود دارد:

است: گروهی از فقها معتقدند که آدم ربایی سرقت محسوب می شود و  آدم ربایی سرقت است و مجازات آن قطع ید ( أ

مجازات آن نیز قطع دست است، از جمله شیخ طوسی در مبسوط که آدم ربایی را سرقت و مجازات آن را قطع ید قرار 

 (21، ص8ج ،1387 مبسوط، داده است. )طوسی،

 در این مورد می توان به روایات ذیل استناد نمود:

حُرَّانِ یَبِیعُ هذََا هذََا وَ هذََا  سَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ وَ هُماَ» عبدالله بن طلحه از امام صادق )ع(:روایت  -

الَ تُقْطَعُ أَیدِْیهِمَا لأَِنَّهُمَا ساَرقَِا أَنْفُسِهِماَ وَ أَمْوَالِ هذََا وَ یَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَیَبِیعاَنِ أَنْفُسَهُماَ وَ یَفِرَّانِ بأَِمْوَالِ النَّاسِ قَ

 (3، حدیث 283ص، 28ج ،1409 )حر عاملی، «النَّاسِ.

و  فروختههر یک از آنان دیگرى را از امام صادق )ع( در مورد مردی که دیگری را می فروشد سوال کردم درحالیکه هر دو حر بودند؛ 

فرمودند:  ، امامکنند و اموال مردم را گرفته و فرار مى فروختهو به این ترتیب یکدیگر را  می گریزندسپس از شهرى به شهر دیگر 

 .؛ زیرا آنان سارق خود و اموال مردم هستندی گردددست آنها قطع م

، 28، ج1409)حر عاملی،  «لٍ قدَْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ یدَهَُ.أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ ع أُتیَِ بِرجَُ»روایت سکونی از امام صادق )ع(:  -

 (2حدیث ، 283ص

 .نموددستش را قطع  امام د،را فروخته بو آزادیآوردند که انسان  امام علی )ع(مردى را نزد 

رقََ حُرَّةً فَباَعَهاَ قَالَ فَقَالَ فِیهَا سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَ»روایت طریف بن سنان از امام جعفر بن محمد )ع(:  -

الَّذِی اشْتَرَى إِنْ کاَنَ وَطِئَهاَ ]وَ قَدْ عَلمَِ[ إنِْ أَربَْعَةُ حدُوُدٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَساَرقٌِ تُقْطَعُ یدَُهُ وَ الثَّانِیَةُ إِنْ کاَنَ وَطِئَهاَ جُلدَِ الْحدََّ وَ عَلَى 

ءَ  ءَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهاَ هیَِ إِنْ کاَنَ اسْتَکْرهََهاَ فَلاَ شیَْ إِنْ کاَنَ غَیْرَ مُحْصَنٍ جُلدَِ الْحدََّ وَ إِنْ کاَنَ لمَْ یَعْلمَْ فَلاَ شیَْکاَنَ مُحْصَناً رُجمَِ وَ 

 (1، حدیث 283، ص28، ج1409)حر عاملی،  «عَلَیْهاَ وَ إِنْ کَانَتْ أَطاَعَتْهُ جُلدَِتِ الْحدََّ.
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و فروخته سرقت نموده را حری : حکم مردى که زن سوال کردمان ثورى نقل کرده که گفت: از جعفر بن محمد )ع( ریف از سنظ

 قطع شود ...اما اول آنها: سارق است؛ با این سرقت باید انگشتان دستش  ،د: در اینجا چهار حد باید اجرا شودنچیست؟ فرمواست 

آدم ربایی فساد فی الارض است و مجازات آن قطع ید است: گروهی از فقها نیز معتقدند که آدم ربایی جرم فساد فی  ( ب

از جمله شیخ طوسی در نهایه که آدم ربایی را جرم فساد فی  .الارض محسوب می شود و مجازات آن نیز قطع دست است

 ،1403 ؛ ابوصلاح حلبی،722ص ،1400 نهایه، ست. )طوسی،الارض محسوب نموده و مجازات آن را قطع ید قرار داده ا

( ایشان در این مورد چنین استدلال می کند که انسان آزاد ارزش مالی ندارد، حال آنکه یکی از شرایط احراز 412ص

 ، سرقت مالی به قیمت چهار دینار و یا بیشتر است. )همان(سرقت از حرز

ازات آن قطع ید نیست: گروهی از فقها نیز معتقدند که آدم ربایی سرقت آدم ربایی جرم سرقت محسوب می شود ولی مج ( ت

محسوب می شود ولی مجازات آن نیز قطع دست نیست، از جمله شیخ طوسی در خلاف که آدم ربایی را جرم سرقت 

ایاتی که رو ـ2ـ اجماع دانسته است. 1محسوب نموده ولی اذعان داشته که مجازات آن قطع ید نیست. دلیل این قول را 

یکی از  دلات دارند بر اینکه قطع ید فقط در صورتی اجرا می گردد که ارزش مال مسروقه ربع دینار و یا بیشتر باشد، لذا

آزاد مالیت ندارد، لذا  نع دینار باشد، حال آنکه انسابش آن حداقل رزشرایط سرقت مستوجب حد، سرقت مالیست که ار

 (428، ص5ج ،1407 خلاف، ارزش مالی ندارد. )طوسی،

 سرقت مال موقوفه ـ12

سرقت مال موقوفه نیز در صورت احراز شرایط سرقت از حرز )ارزش آن معادل چهار دینار و یا بیشتر و همچنین سرقت از حرز(      

 ( به دلیل:441، ص5، ج1407موجب ثبوت حد قطع ید می گردد. )شیخ طوسی، خلاف، 

 «وَالساَّرقَِةُ فاَقْطَعُوا أَیْدِیَهُماَ جَزَاءً بِماَ کَسَباَ نَکاَلاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌوَالساَّرقُِ »سوره مائده:  38ـ آیه 1

 .دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناستترجمه: 

 .ید در صورت سرقتی مالی که ارزش آن معادل چهار دینار و یا بیشتر دارد ـ روایاتی که دلالت بر قطع2

 

 نتیجه گیری

 با بررسی های صورت گرفته نتیجه گرفته می شود:
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بلکه برای هر  ،خاصی را برای حرز اموال مشخص نکرده است نیز مکانعرف  ـ ملاک تشخیص حرز به عرف واگذار شده است و1

 است. مالی حرز خاصی قائل

از جیب رویین، سرقت از حرز محسوب نمی شود؛ اما سرقت از جیب داخل، ـ موارد تفصیلی مصادیق سرقت از حرز: الف( سرقت 2

سرقت از میوه داخل صندوق سرقت از حرز محسوب می شود، سرقت از میوه روی درخت در  سرقت از حرز محسوب می شود. ب(

 باغ محصور و به طریق اولی از باغ غیرمحصور سرقت از حرز محسوب نمی گردد. 

به  سرقت از اماکن عمومی چون مسجد، حمام، کاروان سراها، مترو و ... ب( سرقت شخص طلبکارـ موارد غیر سرقت از حرز: الف( 3

مقدار طلبش از اموال بدهکار ج( سرقت مال مستاجر توسط اجیر د( سرقت مال صاحب خانه توسط مهمان ص( سرقت والدین از 

 فرزند

سرقت زوج و زوجه از یکدیگر غیر از سرقت زوجه به اندازه نفقه سرقت کفن و محتویات داخل قبر ب( ـ موارد سرقت از حرز: الف( 4

 د( سرقت فرزندان از والدین خویش ج( سرقت مال موقوفه

 ـ در خصوص سرقت انسان و مجازات آن میان فقیهان امامیه اختلاف نظر وجود دارد.5
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